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کوسة مالدیو

همان کوسة آرام و خویشتن‌دار
با آن تن رنگ‌پریده و آشنا به دریای مالدیو آبی

و همنشینش، آن ماهیک باریک، با آن تن نرم و لاجوردگونش
راهنماهای چالاک نهنگ و سنگ‌پشت و کشتی

نه از آن حفره که از دندان بر دهانش بریده
نه از آن فراخنای مهیب و هولناک شکم

ندارند هراسی در دل، می‌لغزند همچنان سرخوش
از برابر دیدگان و برآشفته می‌کنند خاطرش را هردم

می‌خزند از رج به رج و لابلای دروازه‌های دندانش
به درون و به گردشی کوتاه می‌کنند خطر
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در چنبرة مغاک پر آشوب، در آنی کوتاه
می‌‌گشایند از لبة آرواره‌های قضا، بال و پر

یار هم‌اند و راهش می‌نمایند به وقت شکار
اما نگیرند هرگز از این ضیافت اندکی بهره

پاره‌ای از مغز و چشم شکار آن‌ها را بس باشد
که کوسة دژم است حاکم این سفره



کوه یخ )یک رویا(

زورقی دیدم برساخته برای رزم
)سراپا مهیا، همه اسبابش آماده(

سکانش گویی سپرده به دریای کف به لب
ره می‌سپرد سوی کوه یخی عبوس و فسرده‌عصب،

بر همان راه برید کشتی بی‌لنگر و رفت سوی او بی‌هیچ تردیدی.
از آشوبش تکه‌های بزرگ یخ افتادند فرو

برشکستند عرشة زورق را بی‌آزرم و هیچ پروایی؛
تا وانشست گرد آن بهمن مهیب از او

نبود بر آن شکسته تنِ لرزان، دیگر امید فردایی.

نه تیرکی مانده برجا و نه بادبانی برافراشته
و نه ریسمانی حتی قامت نحیفش را به‌پا داشته



14   کوسة مالدیو

به‌سان پاره‌بلوری که انداخته در دلِ یکی دره دست روزگار‌،
سراپا نگون؛ نه آن‌گونه که چلچراغ هر مهتابی

یا سنگین قطرات آب که از سقف هر غار و سردابی
همچنان می‌رفت فرو کشتیِ درهم‌شکسته با تن لرزان

فرازتر، آن‌سو حلقه‌ای از مرغ‌های دریایی
به چرخ و گرد، دور یکی قلة سپید از برفی،

فروتر این‌سو می‌رفتند پاره‌های یخ به هر جایی
اما برقرار مانده تودة سنگین، استوار و بی‌حرفی

نه لرزه‌ای افکنده این‌همه غوغا بر تنش
نه چینی افکنده بر آن کوه قامت  

نه موجی حتی گذشته از قعر آن قلب سردش
همچنان ماندند افراخته و ستبر، پابرجای
قامت استوار، خوکان دریایی رخشنده‌تن

به ‌تأنی بر لجه‌ها خزیدند، دور از بیم فروافتادن 
افتاده بر این گردونة سهمگین همچنان سرگشته

می‌رفت بی‌مهابا به اعماق، آن کشتی بخت برگشته.

کوه ستهم یخ، آن‌سان ـ که در نظرم ـ بس بزرگ و سرد
پوشیده قامت چغرش در قبای نمناک مرگ و درد؛


	1.pdf
	Page 1

	3.pdf
	Page 1




